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 مقدمه
ناو  واودا اج اتااتی     تألیف امین الاسلام طبرسی در بین آثاار مام   مجمع البیانتفسیر 

تنتاایی بتتارین    ممتاج و ممواره اج منابع متم و مراع مفسران در علم تفسیر بوده و با  
مای مواود در این تفسیر  شامد بر مرتبۀ علمی و تبحر این عالم فرجان  است. اج ویژگی

ایات بسیار اج منابع عام  و واص  است. وی برای رعایات اوتااار و   قدرا نقل رو گران
الوگیری اج افزایش حجم تفسیرا روایات را معمولاً با حذف سند و گاه فقط باا ککار   

آیاد کا  در    مای وود او چناین برمای   کند؛ اما اج گفت  چند نفر اج سلسل  راویان نقل می
کا  در مقدماۀ    اشات  اسات؛ چناان   صحت وبر و دقت در احوال راویان تواتی تمام د

روایت صحیح  و امامان اانشین وی بدان ک  اج پیامبر اکرم»گوید:  می مجمع البیان
ا )طبرسای «ایت صحیح و نا  آشارار ااایز نیسات.    وارد شده ک  تفسیر قرآن از با رو

تفسایر  دارد کا  اج   ( مرحوم طبرسی در مقدمۀ تفسیر وود بیان می0۴ا ص۶قا ج۶۰۴۱
طوسی الگو گرفت  است؛ اگرچا  تفسایر شایخ را واالی اج عیاق و نقا        شیخ  تبیان
 ( 57ا ص۶داند.)نک: ممانا ج نمی

اتفااق آرا  شایع  و امال سانزت اج اامعیاتا اتقاان و اساتحرام         ک  ب  مجمع البیان
ای داردا  نظیر بودن ترتیق و تنظیم مطالقا منزلات وااص و اایگااه ویاژه     مطالقا بی

گرفت  است؛ اما اج میان نقدمایی ک  متوا  نقال روایاات در ایان    کمتر مورد انتقاد قرار 
ماا ادعایی است ک  برای اولین بار توسط  ترین آن تفسیر ارجشمند گردیدها شاید شگفت

آبادی مطرح شده است. وی با طرح این ادعاا کا  بروای     الله صالحی نجف آقای نعمت
اج ناحیۀ امام صادر نشده بلر  ب   مجمع البیاندر تفسیر  روایات منسوب ب  امام باقر

نقادی سندشناساان  بار    »ای با عناوان   اشتباه ب  آن حضرت نسبت داده شده استا مقال 
( ایان مقالا  در ساال    ۶5۶ا۶۰۱شا ص۶80۶نگاشت.)صالحیا « احادیث مجمع البیان

شا با افزونای اناده مماراه باا چتاار مقالاۀ تفسایری دیگارا در قالاق کتااب           ۶83۴
ا در انتشارات کویر ب  چاپ رسید. وی در این لی در تفسیر مجمع البیانمای ویا حدیث

کناد کا  اج کتااب     اشااره مای   مجمع البیانکتاب ب  بیست مورد اج احادیث مواود در 
راه یافتا  و در مماۀ ایان ماواردا      مجمع البیانشیخ طوسی و اج آنجا ب   تبیانطبری ب  

است؛ حال آنرا    واعفرا امام باقرمرحوم طبرسی تومم کرده است ک  مقاود اج اب
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کند ک  این بیسات ماورد را    مقاود اج ابواعفر وود طبری است. ایشان وود اکعان می
را استقااا ننماوده اسات.)مموا     مجماع البیاان  طور تاادفی کشف نموده و سراسر  ب 

( این ادعا توا  بروی پژومشگران را با  واود الاق کارد. بروای      08ا88ا ص۶83۴
کاار   مجماع البیاان  ن ادعا و اقرار ب  اینر  پیدا کردن چناین احاادی ی در   ضمن تأیید ای

 ( و بروی7۶5ا7۴5شا ص۶83۴آسانی نیستا موارد دیگری را ب  آن افزودند)عابدینیا 
نیز ادعای صالحی را اج اساس مردود و با ارائۀ مستنداتیا کلیات ادل  و رامرارمای وی 

گاناۀ وی را بررسای و مادعی شادند کا        ترا مخدوش دانستند و بروی اج موارد بیس
شا ۶808مرحوم طبرسی در ایان ماوارد دچاار اشاتباه نشاده است.)حساینیان قمایا        

 ( ۶۰5ا۶77شا ص۶80۰؛ نیز علیزادها ۶0۶ا۶7۱ص
شده بار ادعاای آقاای صاالحی را      نوشتار حاضر بدون آنر  بخوامد نقدمای نگاشت 
ای وی را اج منظر دیگاری بررسای   مورد داوری قرار دمدا در پی آن است ک  اصل ادع

 مای جیر بیابد:    کرده و پاسخی برای پرسش
ک  اج مناابع متام مرحاوم طبرسای در      تفسیر تبیانمای وطی  الف. استناد ب  نسخ 

یاا  « اباواعفر »بعد اج کنیاۀ  « السلام علی »بوده است و واود عبارت  مجمع البیانتألیف 
تواناد در بررسای ادعاای آقاای      مای وطیا تا چا  میازان مای    نبود آن در چنین نسخ 

 صالحی مؤثر باشد؟
شایخ   تفسیر تبیاان توان مشخ  کرد ک  مرحوم طبرسی اج چ  طریق ب   ب. آیا می

ل او با شیخ طوسی چ  کسی بوده اسات؟  طوسی دسترسی داشت  و در واقع حلقۀ اتاا
 تواند تأثیری در نقد ادعای آقای صالحی داشت  باشد؟ آیا بررسی این موضو  می

توان با مرااع  ب  تفاسیر مفسرانی ک  معاصر طبرسی باوده و آناان نیاز اج     ج. آیا می
ایان   اندا قراین و شوامدی یافت ک  در بررسی و نقد شیخ طوسی بتره برده تفسیر تبیان

 ادعا رامگشا باشد؟
عناوان   ب  مجمع البیاند. آیا با فرض اینر  در بروی موارد سخن ابواعفر طبری در 

توان وقاو  چناین اشاتبامی را با  مرحاوم       معرفی شده استا می روایات امام باقر
 طبرسی نسبت داد؟

آقاای  ای را کا    گان  نگارندگان این نوشتار ممچنین ب  نقد س  مورد اج موارد بیست
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اند. ساعی بار آن اسات ماواردی ا نقاد شاوند کا          صالحی مطرح کرده استا پرداوت 

 تر نقد قرار نشده باشند. پیش
 آبادی مبنی بر وجود احادیث خیالی در مجمع البیان  ادعای صالحی نجف. 1

ا بسیار اج تفسایر  تفسیر تبیاناصل ادعا این است ک  مرحوم شیخ طوسی ک  در نگارش 
ابواعفر طبری بتره برده است. در موارد متعددیا قاول طباری را باا کنیاۀ ویا یعنای      

اند ک  مقاود شایخ   در مواردی تاور کرده تفسیر تبیانابواعفر نقل کرده است. کاتبان 
اند و   را نوشت « السلام علی »است؛ لذا بعد اج آن عبارت  طوسی اج ابواعفرا امام باقر

شایخ طوسای    تبیاان ک  منگام تفسیر آیات قرآن ب  کتاب  مجمع البیانی صاحق طبرس
کردها در بسیاری اج موارد ک  دیده است شیخ طوسی لفظ ابواعفر را ب  کاار   راو  می

بعد اج ابواعفر تااور کارده اسات کا  مقااود شایخ       « السلام علی »بردها با دیدن لفظ 
رو مطلبای را کا  شایخ طوسای اج      ایان است. اج محمدباقرطوسی اج ابواعفرا امام 

نسابت داده   محمدباقرآن را ب  امام  مجمع البیانابواعفر طبری نقل کردها صاحق 
 (7۰ا78شا ص۶83۴است.)صالحیا 

طاور پراکناده و در ضامن طارح      ایشان در تأیید ادعای وودا شاوامدی را نیاز با    
 گاه ناام ائما    ی  میچکند؛ اج امل  اینر : شیخ طوسی و علمای امام ماادیق بیان می

آورند و اینرا  در کالام طوسایا اباواعفر در      را در ردیف نام مفسران و موروان نمی
 ردیف چنین افرادی ککر شدها نشانۀ این است ک  مقاود اج ابو اعفارا اماام بااقر   

 ( 7۶و  88نیست.)ممانا ص
اج نظریاات تفسایری اباواعفر طباری در      وی برای تشخی  روایات امام باقر

مرااا دیدناد   »کناد:   چنین پیشانتاد مای   مجمع البیانکنندگان  چنین مواردیا ب  مرااع 
شیخ طوسی راو  کنند ببینناد   تبیانحدی ی نقل کرده استا ب   طبرسی اج امام باقر

او در آن موردا ممان مطلق را اج ابواعفر نقل کرده است یا ن ؟ و اگر نقل کرده استا 
ی مرااع  کنندا بنگرند ک  آنچ  شیخ طوسای اج اباواعفر   در ممان مسئل  ب  تفسیر طبر

عنوان قول مورد قبول او آمده است یاا نا ؟ و اگار     نقل کرده استا در سخنان طبری ب 
دیدند مطلبی ک  شیخ طوسی اج ابواعفر نقل کرده ممان قول طباری اساتا طبعااً پای     

ر نتیج ا آنچا  در  برند ک  مقاود شیخ طوسی اج ابواعفرا ابواعفر طبری است و د می
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نسبت داده شدها اج ممان مواردی است ک  صااحق   محمدباقرب  امام  مجمع البیان
عنوان حدیث امام  دیده استا اشتباماً ب  تبیانقول ابواعفر طبری را ک  در  مجمع البیان

 ( 77ممانا ص«)آورده است. محمدباقر
 . نقد ادعای یادشده 2

 در بررسی و نقد این ادعا دو نرت  را باید یادآور شد: 
ا اساتناد یاا   مجمع البیانو  تبیان. مرحوم صالحی ب  میچ نسخۀ وطی اج تفاسیر 1ـ2
ای است کا  در آن   ای نررده است. اگر منظور ایشان اج کاتبانا ممان وراّقان حرف  اشاره

مای اج اریاان تولیاد و توجیاع     عنوان واسطۀ میان مؤلفان و مخاطبانا بخش مت جمان ب 
ای کتااب را بار عتاده داشاتند و در واقاع وناایف ناشاران اماروج را بار دوش           حرف 

پذیر نیست؛ جیرا عادت بار آن باوده    کشیدندا اثبات یا نفی قطعی ادعای ایشان امران می
نوشت  یا ممان مخطوط وود را ب  وراّق داده و اااجۀ استنساخ آن  است ک  مؤلف دست

وواناده یاا    نموده است. وراّق پس اج استنساخا نسخۀ وود را بر مؤلف می در میرا صا
کا  نساخۀ اصال واود را در      کرده است و مؤلف معمولاً درحالی اصطلاح عرض  می ب 

تواناد فقاط باین     گون  عرضا  اگرچا  مای    نموده است. این دست داشت ا آن را تأیید می
شده و دیگران نیز  ر حضور امع انجام میکننده صورت گیردا غالباً د مؤلف و استنساخ

نوشتند و برای اثبات اصاالت کتااب واودا در ابتادای آن      ممان نسخ  را برای وود می
شدند ک  این نسخ  در فلان الس  توسط فلان شاخ  بار مؤلاف وواناده      متذکر می

شاده بار    ام. مؤلف نیز معمولاً نسخۀ عرضا   شده و من نیز حضور داشت  و آن را شنیده
اصاطلاحا ااااجۀ روایات آن را بارای      نماود و با    نوشتۀ وود تأیید می ود را با دستو

کرد. در چناین حاالتیا تنتاا اعتمااد کامال مؤلاف با  کاتاق و          کننده صادر می عرض 
تواند ضامن صحت و اصالت کتاب باشدا وگرن  در مجلسای   گیرنده است ک  می اااجه

توان با  صاحت نوشاتۀ     ده باشند چگون  میما نفر کتابی را اج مؤلف شنی ک  چ  بسا ده
ویژه اگر ممچون شیخ طوسی ک یر التاألیف   ممۀ آنان یقین حاصل کرد؟! مگر مؤلف )ب 

 ما نظارت مستقیم داشت  باشد؟!  یک نسخ  تواند ب  یک و پرمشغل  باشد( می
با توا  ب  اینر  ادعای آقای صالحی این است کا  کاتباان با  ااتتااد واویش در      

اساتا   بعد اج نام ابواعفر ب  تاور اینر  منظور شایخ طوسای اماام بااقر     مواردی
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اند. اثبات یا نفی ادعای یادشده مشرل استا اما اصل این  را نوشت « السلام علی »عبارت 

توان مردود دانست. چ  بسا کاتبانی ک  صرفاً با  عمال کتابات اشاتغال      احتمال را نمی
و تفسایر را نداشات  باشاند و با  ااتتااد واودا        داشت  و بترۀ فراوانی اج دانش حدیث

را بعد اج آن اضاف  « السلام علی »تطبیق داده و عبارت  ابواعفر طبری را بر امام باقر
شده نیز چندان کمرای با  منتقادان     مای رونوشت کنند. در چنین فرضیا قدمت نسخ 

ان شایخ طوسای   کند؛ جیرا ب  ممان اناداجه کا  کاتباان متاأور اج جما      آقای صالحی نمی
توانند  توانند چنین برداشت اشتبامی داشت  باشندا کاتبان یا وراّقان معاصر وی نیز می می

 چنین ااتتاد نادرستی بنمایند.
توساط   پس اج ناما لقق یا کنیاۀ ائماۀ اطتاار   « السلام علی »آوردن عبارت  .2ـ2

دانناد؛ اماا    آن می مذمقا سنزتی پسندیده است ک  وود را ملتزم ب  رعایت مؤلفان شیعی
ای را تره نمایدا آن ناما  بدان معنی نیست ک  اگر در مواردی مؤلف چنین سنزت حسن 

لقق یا کنی  ب  شخ  دیگری غیر اج امام منارف شده یا نشان اج عدم تعاق مذمبی 
را در « السالام  علیا  »توان تاور نمود کا  مؤلاف عباارت     مؤلف باشد. اج این منظر می

ویژه آنرا    کرده باشدا اما وراّق یا کاتق آن را حذف نموده باشد؛ ب  مخطوط وود درج
مذمق نباشد. یا برعرسا مؤلاف در نساخۀ اصالی واود ایان عباارت را        وراّق شیعی

فراموش کرده باشدا اما کاتق نساخ  آن را بعاد اج ناام اماام افازوده باشاد. در چناین        
مااا ماؤلفین چناین     مقابلۀ نساخ  توان انتظار داشت ک  در مرحلۀ عرض  یا  مواردی نمی

دلیل عدم درج این عبارت حساسیت نشان دمند؛ چراک  اصال   دقتی را اعمال کنند و ب 
 ماا حاول اطمینان اج صحت محتواست. در مقابل  و عرضۀ نسخ 

تارین نساخۀ    در قادیمی « اباواعفر »بعاد اج  « السلام علی »بروی ناقدان واود عبارت 
اند ک  این عباارت توساط    را ک  بر وود مؤلف عرض  شدها دلیل بر آن گرفت  تبیانوطی 

 ۶۱۴شا ص۶808نوشت  شده است.)حسینیان قمایا  « ابواعفر»وود شیخ طوسی بعد اج 
در  08برده ک  عرس آن در اوتیار نگارنادگان نیاز مساتا باا شامارۀ       ( نسخۀ نام۶53و 

سی ب  دستخط وویشا روی برگ اول الله مرعشی ثبت شده است. شیخ طو کتابخانۀ آیت
آن نوشت  ک  کتاب را شیخ ابوالوفا  عبدالجبار بان عبادالله مقاری راجی وواناده و شایخ      

( و الفترسات الادین صااحق    ابومحمد الحسن بن الحسین بن بابویا  قمی)ااد منتجاق   
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اناد.   شانیده  ۰77ابوعلی الحسن بن محمد)فرجند شیخ طوسی( ب  تاریخ ربیع الاول ساال  
 شود. سورۀ مائده را شامل می 7۴عمران تا آیۀ  ۀ یادشده فقط بخشی اج سورۀ آلنسخ

شود ک  کاتق )و ب  تعبیر آقاای   با نگاه اامالی ب  نسخۀ وطی یادشده مشخ  می
حسااینیانا وااودخ شاایخ طوساای( در ممااۀ مااواردا وااود را ملاازم باا  نوشااتن عبااارت  

ام کا    ده است؛ برای نمون ا در برگ سیبعد اج کنیۀ ابواعفر)امام باقر( ندی« السلام علی »
را « السالام  علی »با کنیۀ ابواعفر یاد شدها در مورد اول عبارت  دو مورد اج امام باقر

ککر کرده اما در مورد دوم نیاورده است. آقای حسینیان مدعی اسات کا  در ماورد دوم    
ارد دیگاری را  ( اما اج آنجا ک  ماو ۶۱۰دلیل تررار و وضوح نیاورده است.)ممانا ص ب 

توان در این نسخ  یافت ک  این عبارت بعد اج کنیۀ امام نیامده استا چنین توایتی  می
« و مو قول ابی اعفر و ابی عبدالله.»آمده است:  ۱7پذیرفت  نیست؛ برای نمون  در برگ 

بعد اج کنیۀ امام در متن نبودها اما کاتاق بعاداً   « السلام علی »ک  عبارت  7۰و یا در برگ 
دمد ک  کاتاق   ک  قبلاً نیز اشاره شدا نشان می در بالای آن نوشت  است. این موارد چنان

 اند. یا وود شیخ طوسی در ممۀ مواردا این سنزت حسن  را رعایت نررده
بارای رد ادعاای آقاای     تبیاان تا اینجا روشن شد ک  صرف استناد ب  نسخۀ وطای  

را « السالام  علیا  »بنی بر اینر  عباارت  رسد و ادعای ناقدان م صالحیا کافی ب  نظر نمی
ای با وط وود شیخ  وود شیخ طوسی نوشت  استا قابل اثبات نیست؛ مگر اینر  نسخ 

طوسی یافت شود. اج سوی دیگرا ادعای آقای صالحی مبنی بر اینرا  مرحاوم طبرسای    
تاور کرده ک  مقااود شایخ طوسای اماام     « ابواعفر»بعد اج « السلام علی »با دیدن لفظ 

 تفسیرنماید؛ جیرا حتی اگر اج ایشان بپذیریم ک  کاتبان  استا چندان موا  نمی باقر
تواند اثبات کند ک  مرحاوم طبرسای    اندا ایشان نمی چنین اشتبامی را مرترق شده تبیان

نیاز   مجمع البیاان نیز دچار چنین اشتبامی شده است؛ چون این فرض ک  کاتبان تفسیر 
تار اسات اج اینرا      دچار چنین اشتبامی شده باشندا محتمل تفسیر تبیانممچون کاتبان 

 مرحوم طبرسی وود چنین برداشت نادرستی را داشت  باشد.
 آبادی از نگاهی دیگر . بررسی ادعای صالحی نجف3

شایخ   تفسایر تبیاان  اگر ب  مسئل  اج این جاوی  بنگریم ک  مرحوم طبرسی اج چ  طریقی ب  
ای را بتوان یافات کا  کفاۀ احتماال را با  نفاع        رین طوسی دسترسی داشت  استا شاید ق
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ای است ک  واود آناان یاا بادان      تر کند و این ممان نرت  منتقدان مرحوم صالحی سنگین

توان ب  این سؤال چناین پاساخ داد کا      اند. در نگاه اول می یا اشاره ننموده  تواتی نداشت 
شده و او این امراان را   افت میوفور ی ب  تفسیر تبیانمای  در عار مرحوم طبرسیا نسخ 

مای متعدد بتره ببارد. اماا آنچا  پاذیرش ایان پاساخ را دشاوار         داشت  است ک  اج نسخ 
انادا   ک  ناقدان محترم بادان اساتناد نماوده    تفسیر تبیانکندا این است ک  نسخۀ وطی  می

توسط کسی بر شیخ طوسی عرض  شده است ک  اج شاگردان بنام شایخ باوده و واود اج    
تارین حلقاۀ اتااال     تواناد مطمائن   رود و در واقع می ایخ مرحوم طبرسی ب  شمار میمش

مرحوم طبرسی ب  شیخ طوسی باشد. این شخ  ممان ابوالوفا  عبدالجبار بن عبدالله بان  
علی المفید المقری الراجی است ک  اج اکابر علمای امامی  و فقی  و محدثی مشتور در ری 

بردند. وی علاوه بار شایخ طوسایا نازد      ی بتره بسیار میبوده و دانشمندان عارش اج و
سلار دیلمی و ابن البراج طرابلسی نیز تلمذ کرده و تمام مانزفات شیخ طوسی را بر وود 
شیخ قرائت کرده است. طبرسی نیز اج امل  کسانی است کا  اج وی نقال روایات کارده     

مقادادی در ساال   است. تاریخ وفات وی مشخ  نیستا اما حسین بن احمد بن طحال 
رود ک  وفات وی اندکی بعد اج این تاریخ رخ داده  اج او حدیث شنیده و احتمال می 7۴8

( دو نفر دیگر نیاز کا  شایخ طوسای در ابتادای      ۶73ا۶70ا ص۱تاا ج باشد.)سبحانیا بی
اناد اج:   اناد عباارت   را اج شایخ شانیده   تفسیر تبیاان کند ک   ممین نسخ  وطی تاریح می

حسین بن بابوی  قمی و ابوعلی حسن بن محمد فرجند شایخ طوسای    ابومحمد حسن بن
 ق(۰77اند.)طوسیا  ک  این مر دو نیز اجعلمای بزرگ و در جمرۀ مشایخ طبرسی

اج شیخ وود ابوالوفا  نام برده و  مجمع البیانمرحوم طبرسی فقط یک بار در تفسیر 
ابوالوفا  عبدالجبار بن عبدالله بن علی راجی)ملقق ب  »کند:  اج وی چنین نقل روایت می

ای ک  ب  وط وویش برایم فرستادا مرا وبر کرد ک  شیخ سعید ابواعفر  مفید( در نوشت 
قا ۶۰۴۱)طبرسایا  ۶.«محمد بن حسن بن علی طوسی برای وی روایت کرده اسات...  

شودا اتاال مرحوم طبرسی ب  مرحوم شیخ طوسی  ک  مشامده می ( چنان7۶3ا ص۶۴ج
اج طریق ابوالوفا ا در این روایت مشخ  است. در روایتی دیگار کا  فرجناد مرحاوم     

کندا نام مر س  استاد طبرسی کا    اج پدر وود نقل می مرارم الاولاقطبرسی در کتاب 
پدر و سرورم فضل بن »اد شدها یرجا آمده است: اج آنان ی تبیاندر ابتدای نسخۀ وطی 
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 گوید: این اوراق وصیت پیامبر وادا  حسن ک  وداوند عمر او را طولانی گرداند می
است ک  شیخ مفید ابوالوفا  عبادالجبار بان عبادالله مقاری راجی و      ب  ابوکر غفاری

شیخ بزرگوار حسن بن حسین بن حسن بن حساین بان حسان اباواعفر محماد بان       
اند ک  شیخ امام اباوعلی حسان بان     اند و گفت  اااجۀ روایت آن را ب  من داده بوی با

 ( ۰70ا ص۶شا ج۶85۴)مموا 7«محمد طوسی برای آنان روایت کرده است ک ...
با توا  ب  آنچ  گفت  شدا احتمال اینر  مرحوم طبرسی اج طریق یری اج این سا  نفار   

گیارد و در نقطاۀ    دسترسی داشت  استا قاوت مای   نتفسیر تبیاویژه ابوالوفا  راجی ب   و ب 
دچاار  « اباواعفر »در تشاخی  مویات    تبیاان مقابل ادعای صالحی مبنی بر اینر  کاتبان 

گردد؛ چراک  مار سا  نفار در     رنگ می حداقل در مورد س  نفر یادشده کم اندا اشتباه شده
کاتباان و وراّقاان عاادی کا      اند ن   جمرۀ فقتا و عالمان بنام در حوجۀ حدیث و تفسیر بوده

با طبری را دره نرنند و منظور شیخ طوسای اج اباواعفر را    تفاوت سخنان امام باقر
اند)عابادینیا   کا  بروای ادعاا کارده     نتوانند تشخی  دمند و یا ابواعفر قااری را چناان  

اشتباه بگیرند. آیا پاذیرفتنی اسات کا  عاالمی چاون       ( با امام باقر7۴0شا ص۶83۴
   راجی ک  ملقق ب  مقری استا قرائت ابواعفر یزید بن قعقا  را ب  امام بااقر ابوالوفا

بایست منشأ چنین اشتباماتی را باا فارض وااود در ااایی      نسبت دمد؟! اج این منظر می
ای انده اج دانش حدیث و تفسیر اج روی  دیگر است. اایی ک  کاتبان و وراّقانی با بتره

اند. چ  بسا ک   مندان انتشار داده ستنساخ کرده و در بین علاق ا مجمع البیانو  تبیانتفاسیر 
را « السالام  علیا  »عباارت  « اباواعفر »اینان با ااتتاد نادرسات واودا در ماواردی مقابال     

را ب  آن اضاف  نموده یا حتی ابواعفر را با  البااقر   « الباقر»اند و یا بالاتر اج آن لقق  افزوده
 اند.   پنداشت  را ناقض امانتداری نمیمم   تبدیل نموده باشند و این

اج مرحاوم طبرسای را داشات      اانبا   نگارندگان این سطور بدون آنر  قاد دفا  یاک 
کلای منرار شاوندا     با   مجمع البیانیا واود چنین اشتباماتی را در تفسیر ارجشمند باشند 

ماای شایخ طوسای اج     کند ک  نو  نقال  معتقدند ک  مقام علمی این مفسر بزرگ اقتضا می
تار آن   ما را با مم ولط نرند. پس مناافان   را بشناسد و آن ابواعفر طبری و امام باقر

بود ک  آقای صالحی ممان گون  ک  چنین اشتباماتی را متوا  کاتبان تفسیر تبیاان دانسات    
 داد ن  مؤلف آن. نیز ب  کاتبان آن نسبت می مجمع البیان ۀست ن  وود شیخ طوسیا دربارا
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 گانه . نقد و بررسی ادعای مرحوم صالحی در برخی از موارد بیست4

در این بخشا فقط ب  نقد س  نمون  اج مواردی ک  آقای صالحی ادعاا کارده در تفسایر    
نسابت   گفتار ابواعفر طبری با اشتباه مرحوم طبرسی ب  ابواعفر بااقر  مجمع البیان

شده اج مواردی است کا  تااکنون ماورد     مای انتخاب پرداجیم. نمون  داده شده استا می
 اند. نقد قرار نگرفت 

 أحَْیـا    بَـل   أمَوْاَتاً اللَّهِ سبَیِلِ فیِ قتُلِوُا الَّذیِنَ تحَسْبَنََّ لاَ وَ»عمران:  سورۀ آل۶۱3. آیۀ 1ـ4

 8« یر زقَوُنَ ربَِّهمِْ عنِ دَ

ای اج مفساران نقال    مرحوم صالحی مدعی است ک  طبری در تفسیر آیۀ فوقا اج عاده 
کرده است ک  وقتی اماعتی اج مسلمانان در انگ احد شتید شدندا این آی  دربارۀ آناان  

یعنای شاأن نازول    « مم قتلی بدر و احاد »آورد ک   دنبال آنا نقل دیگری می ناجل شد و ب 
اه شیخ طوسی اج این نقل دوم برداشت کرده ک  طباری  آی ا شتدای بدر و احد است. آنگ

ووامند بگویند آیۀ مزبور شاامل شاتدای بادر و احادا مار دوا       و بسیاری اج مفسران می
قال اک ر المفسرین: الآیة مختا  بقتلای احاد و قاال اباواعفر و     »شود و نوشت  است:  می

( آقاای  ۰3شا ص۶83۴ا صاالحی «)ک یر من المفسرین انتا تتناول قتلی بدر و احاد معااً.  
روشن است ک  مقاود شیخ طوسی اج ابواعفرا ابواعفر طباری  »کند:  صالحی اضاف  می

اناد با  تااور     را آورده )چاپ بیروت( بعد اج اباواعفرا علامات   تبیاناست ولی در 
نویسد: النزول: قیال   است. آنگاه طبرسی در تفسیر آی  می محمدباقراینر  مقاود امام 

  بدر و کانوا اربعة عشر رالاً ثمانیة من الاناار وسات  مان المتااارین و    نزلت فی شتدا
قیل نزلت فای شاتدا  احاد و کاانوا سابعین راالاً اربعا  مان المتااارین: حماز  بان            
عبدالمطلق و ماعق بن عمیر و ع مان بن شماس و عبدالله بن احاش و ساائرمم مان    

ر و ک یر من المفسرین انتا تتنااول قتلای   الاناار عن ابن مسعود والربیع و قتاده و قال الباق
گیرد ک  طبرسی در کیل کلاماشا   ( آنگاه صالحی نتیج  می7۴)ممانا ص«بدر و احد معاً.

قاال  »را تبادیل کارده اسات با      « قال ابواعفر»عین عبارت شیخ طوسی را آورده و فقط 
کا  چناین    اسات؛ درحاالی   ب  تاور اینر  مقاود شیخ اج ابواعفرا اماام بااقر  « الباقر

درست شاده   محمدباقرنیست و بدین گون  یک حدیث ویالی دیگر منسوب ب  امام 
 اا(   است.)ممان

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
-h

ad
ith

.k
as

ha
nu

.a
c.

ir 
at

 1
2:

02
 +

04
30

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 A

pr
il 

10
th

 2
01

9

http://s-hadith.kashanu.ac.ir/article-1-950-fa.html


 آبادیدرموردروایا امامباقر)ع(درمجم الیااننقددیدگاهصالحینجف 35

 

 نقد: 
ولا »بینایم کا  وی در تفسایر ایان آیا ا ابتادا املاۀ         با مرااع  ب  تفسیر طبری می

معنا کرده و در تأیید آن روایتی را با سند جیر اج ابن اساحاق  « ولا تظنن»را ب  « تحسبن
تاا  « حدثنا ابن حمید قال ثنا سلم  عن ابن اسحاق ولا تحسبن: ولا تظانن. »کند:  می نقل

و قول : الذین قتلاوا  »نویسد:  شود و بعد اج آن طبری می اینجا سخن ابن اسحاق تمام می
امواتاً یقول ولا تحسبنتم یا محمد  فی سبیل الله یعنی الذین قتلوا باحد من رسول الله

امواتاً لا یحسون شیئاً ولا یلتذون و لا یتنعمون فانتم احیا  عندی متمتعاون فای رجقای    
فرحون مسرورون بما آتینامم من کرامتی وفضلی و حباوتتم با  مان ازیال ثاوابی و      

قا ۶۰۶7)طباریا  «قال ثنا سالم  عان محماد بان اساحاق.      حدثنا ابن حمیدکماعطائی 
 ( ۶۶8ا۶۶7ص

ا تفسیر واود طباری اج   «کما» ما تا قبل اج واژۀ ک  واضح استا ممۀ این امل  چنان
است ک  اج حدیث ابن اسحاق کا  قبال اج آن آوردها اداسات و    « الذین قتلوا...»املۀ 

رود و اولین روایت را باا مماان    سپس برای تأیید این تفسیرا وود ب  سراغ روایات می
آشارارا بار ایان    « کما»کند. لفظ  مد بن اسحاق استا نقل میسند قبل ک  منتتی ب  مح

کند. طبری در این قسمتا یااجده روایات را باا اساناد مختلاف نقال        مطلق دلالت می
کند ک  ممگی در توضیح کیفیت جنده بودن شتداست و ربطی با  بحاث ماا نادارد      می

ن الذین قتلاوا...  و ککر لنا عن بعضتم فی قول  ولا تحسب»نویسد:  اا( و سپس می )ممان
ب  شخای ب  نام ابن ابای  « ککر لنا»( ضمیر در ۶۶۰ممانا ص«)قال مم قتلی بدر واحد.

گردد ک  روایت قبل اج آن را اج ربیع نقل کرده است. در ادام  نیز روایتی را  اعفر باجمی
کند ک  شأن نزول آیا  را درباارۀ شاتدای بئار معونا  دانسات         اج انس بن مالک نقل می

کند ک  شأن نازول   ( بعد اج آن نیز روایتی دیگر اج ضحاه نقل می۶۶7ممانا صاست.)
ا روایات  ۶۶۱اا( و مجادداً در صافحۀ    را در واوص شتدای احد دانست  است)ممان

 دانست. کند ک  شأن نزول را در مورد شتدای بدر و احد می ابن ابی اعفر را تررار می
صاراحت در   ا مماان گونا  کا  با     تا اینجا کاملاً مشخ  است ک  نظر وود طبری

ابتدای تفسیر آی  آوردها این است ک  آی  در شأن شتدای احد ناجل شده و ایان مماان   
ما را نقل نمود و شیخ طوسی نیاز تااریح    نظر اک ر مفسران است ک  طبری روایات آن
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گویند ک  آی  در مورد شتدای احاد اسات. حاال چگونا       کند ک  بیشتر مفسران می می

وقاال  »ت ک  شیخ طوسی نظر آشرار طبری را متوا  نشده باشد و بنویساد:  ممرن اس
ا 8تااا ج  طوسایا بای  «)ابواعفر وک یر من المفسرین انتا تتناول قتلی بادر و احاد معااً.   

شود ک  منظور شیخ طوسی اج اباواعفر در ایان املا ا طباری      ( پس معلوم می۰5ص
ااای آن آورده اسات؛    را با  « بااقر ال»نیست و طبرسی نیز در این مورد ب  وطا نرفت  و 

چون طبری در جمرۀ اک ر مفسران بود ک  معتقدند آی  در مورد شتدای احد نااجل شاده   
تار اج آن یااد شاد نیاز بعاد اج       ( کا  پایش  73)برگ  تبیاناست. ضمناً در نسخۀ وطی 

ک  گفتیما باا تواا  با  اینرا  نساخۀ       آمده است و چنان« السلام علی »ابواعفرا عبارت 
کور توسط یری اج شاگردان مبرج شیخ طوسی ک  اج مشایخ طبرسای اسات نگاشات     مذ

 بسیار ضعیف است.  شدها احتمال ولط ابواعفر طبری با ابواعفر الباقر
شاودا   یافت نمای  اگرچ  در منابع روایی کتنا نشانی اج این روایت اج امام باقر

ت بر عام بودن آیۀ مورد بحث کند ک  مضمون آن دلال عیاشی روایتی اج آن امام نقل می
دمد. متن این روایات   دارد و بر این اصل ک  شأن نزول مخا  آی  نیستا گوامی می

عان ااابر عان ابای     »تواند مؤید روایت طوسی و طبرسی باشاد چناین اسات:     ک  می
فقال انی راغق نشیط فی الجتاد قال فجامد فای   قال اتی رال رسول الله اعفر

تقتل کنت حیاً عندالله ترجق و ان مت فقد وقع أاره علای الله و ان  سبیل الله فانک ان 
راعت ورات من الذنوب الی الله مذا تفسیر ولا تحسبن الاذین قتلاوا فای سابیل الله     

 ( 7۴۱ا ص۶قا ج۶80۴عیاشیا «)امواتاً.
 ( 5۶نسا :  )۰.«جمَیِعاً ان فرِوُا أوَِ ثبُاَتٍ فاَن فرِوُا حذِ رکَمُْ خذُوُا آمنَوُا الَّذیِنَ أیَهاَ یا». آیۀ 2ـ4

وذوا حاذرکم  »کند ک  طبری در تفسیر آیۀ فوق نوشت  است:  آقای صالحی ادعا می
قا ۶۰۶7طباریا  «)وذوا انترم و اسلحترم التی تتقون بتا من عدوکم لغزومم وحربتم

وقیل فای معنااه قاولان: احادمما قاال      »( و آنگاه شیخ طوسی نیز آورده است: ۶۴۰ص
( و 778ا ص8تااا ج  طوسیا بی«)و غیره: وذوا سلاحرم فسمی السلاح حذراً...ابواعفر

منظور شیخ طوسی اج ابواعفر در اینجا طبری اسات؛ جیارا در ااوّ تفسایر و مفساران      
ابواعفر مطلقا طبری است؛ جیرا او شخای براست  و مورد توا  مفسرانی است کا   

اناد   را آورده عد اج ابواعفر علامتا چاپ بیروتا بتبیاناند؛ اما در  بعد اج وی آمده
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 اسات. ساپس طبرسای در    ب  توممّ اینر  مقاود شیخ طوسی اج ابواعفرا امام باقر
قیال فیا  قاولان:    »نویساد:   مای  تبیاان ( با اقتباس اج ۶۶7ا ص8قا ج۶۰۴۱)مجمع البیان

اعفر .......وال انی ان معناه وذوا اسلحترم سمی الاسلح  حذراً.....ومو المروی عن ابی 
 ( 57ا5۶شا ص۶83۴نک: صالحیا «)غیره. السلام و علی 

 : شدهنقد دیدگاه یاد
تاوان   است و نمی منظور طبرسی اج ابواعفر در تفسیر آیۀ شریف  قطعاً امام باقر

اناد؛ جیارا وی در    را بادان افازوده  « السالام  علی »لفظ  مجمع البیانمدعی شد ک  کاتبان 
السلام وذوا اسلحترم فسامی   و عن الباقر علی »گوید:  وود نیز می اوامع الجامعتفسیر 

( با مرااعا  با    7۱3ا ص۶قا ج۶۰۶7طبرسیا «)الاسلح  حذراً لان بتا یتقی المحذور.
بینیم وی بعد اج تفسیر این قسمت اج آی ا میچ روایتی نقال نرارده    تفسیر طبری نیز می

د اوست. البت  بیشتر مفسران نیز ممانناد  اج وو« اسلح »ب  « حذر»است. بنابراینا تفسیر 
  باش( اشاره کارده  . آماده7. اسلح ا ۶شیخ طوسی و طبرسی ب  مر دو معنای این کلم  )

اند؛ اگرچ  معنای دوم نیز ب  معنای  و بسیاری اج آنان یری اج این دو معنا را ترایح داده
  است. قراین و شاوامدی  باشا داشتن اسلح گردد؛ جیرا لاجمۀ مراقبت و آماده اول برمی

 آید:  توانند ادعای آقای صالحی را تقویت کنندا ب  شرح کیل می ک  می
 و تعلیل این تفسیر.« حخذر»الف. شبامت تعبیر شیخ طوسی با طبری در تفسیر کلمۀ 

ک  اج نظر آقاای صاالحی دلالات دارد بار     « ابواعفر»بعد اج « و غیره»ب. آمدن لفظ 
گااه ناام    ر است؛ چون اج نظر ایشانا علمای بزرگ شیع  مایچ اینر  منظور مفسران دیگ

 آورند. امام را در ردیف سایر مفسران نمی
تفسایر  در نسخۀ وطی قرن پانجم  « ابواعفر»بعد اج « السلام علی »ج. نیامدن عبارت 

رسد ممین امر باعث شده تا بروی ناقدان کا  با  اساتناد ایان عامالا       . ب  نظر میتبیان
دانندا دربارۀ این آیۀ شاریف  ساروت    ادعایی آقای صالحی را مردود می بروی اج موارد

در بیاروت نیاز عباارت     مجماع البیاان  اوتیار کنند. االق اینر  در نسخۀ چاپی تفسیر 
 نیامده است. « السلام علی »

تواند ادعای آقای صالحی را تأیید کندا این است ک  در آیاۀ   د. شامد دیگری ک  می
آماده اسات و   « اسلح »در مقابل « حذر»دربارۀ نماج ووف استا  ممین سوره ک  ۶۴7
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ان تضاعوا  »...فرماید:  و در ادامۀ ممین آی  می« ولیأوذوا حذرمم واسلحتتم»فرماید:  می

روشنی بیاان   باش است و ب  معنای آماده ک  در اینجا حذر ب « اسلحترم و وذوا حذرکم
سی در تفسیر این آی ا روایتی را نقال  دارد ک  حذر با اسلح  متفاوت است. شیخ طو می

برد شبی  ب  عبارات طباری اسات؛ اگرچا  ناامی اج او      نرردها اما تعبیراتی ک  ب  کار می
معناا  « اسلح »شود ک  حذر را ب   برد. در سایر آثار شیخ طوسی نیز اایی یافت نمی نمی

 کند یا روایتی با این معنا اج معاوم نقل کند.
واوریم کا  اماام کلماۀ      نیز ب  دو مورد برمی روایات امام باقرواو در  با است

ما معنای اسلح  اراده نشده اساتا بلرا  در    یک اج آن را ب  کار بردها اما در میچ« حذر»
است. در مورد اولا شایخ صادوق در مااارای نخال     « باش آماده»معنی  مر دو مورد ب 

کننده اج سامره با     شرایت نقل کرده است ک  شخ  سمر  بن اندب اج امام باقر
فلو ارسلت الیا  فأمرتا  ان یساتأکن حتای تأواذ املای       »کند:  عرض می پیامبر اکرم
کند  ( و در مورد دوما کلینی اج امام نقل می۶۴8ا ص8قا ج۶۰۶8صدوقا «)حذرما من 

کلینایا  «)اکا أتت علی الرال اربعون سن  قیل ل  وذ حاذره فاناک غیار معاذور.    »ک  
 ( ۰77ا ص7قا ج۶۰۴5

کنندۀ ادعاای آقاای صاالحی     توانند اثبات تنتایی نمی شوامد یادشده اگرچ  مریک ب 
توانند این فرض را تقویت کنند ک  مراد اج ابواعفر در تفسیر آیاۀ   باشندا درمجمو  می

نیست. حال باید بررسی کرد ک  چا  شاوامدی در نقطاۀ مقابال      یادشدها امام باقر
یا نقض کنند. ب  ادعاای آقاای صاالحیا اشاتباه مرحاوم      توانند این ادعا را تضعیف  می

تنتاا ایان دو    نیز راه یافت  است. باید گفت ک  نا   المیزانو  نورال قلینطبرسی ب  تفاسیر 
اند؛ مانند فاضال   نقل کرده مجمع البیانتفسیرا بلر  تفاسیر دیگری نیز این روایت را اج 

ا 7قا ج۶۰۶7)البرمااانی در (ا بحراناا8۰۱ا ص۶شا ج۶858)کنااز العرفااانمقااداد در 
( و حتی در بین تفاسیر امل ۶7ا ص7شا ج۶8۱7)تفسیر شامی(ا اراانی در ۶75ص

ا 8قا ج۶۰۶7نسبت داده است.)آلوسیا  سنتا آلوسی نیز این مطلق را ب  امام باقر
احتمال قاویا اج تفسایر    ( اگرچ  آلوسی بدون ککر مأوذ روایت را نقل کردها ب 55ص

مجماع  مای مفساران شایع  را اج    اوذ نموده است؛ چون معمولاً او دیدگاه مجمع البیان
 کند. نقل می البیان

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
-h

ad
ith

.k
as

ha
nu

.a
c.

ir 
at

 1
2:

02
 +

04
30

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 A

pr
il 

10
th

 2
01

9

http://s-hadith.kashanu.ac.ir/article-1-950-fa.html


 آبادیدرموردروایا امامباقر)ع(درمجم الیااننقددیدگاهصالحینجف 39

 

ا اگرچا  اج دیادگاه آقاای    مجماع البیاان  تررار این روایت در تفاسیر مختلف بعاد اج  
جماان ایان ساؤال را با  کمان متباادر        صالحیا انتشار یک اشتباه در حد وسیع استا مم

فسران بزرگ متوا  چنین اشتبامی نشاده و بادون تحقیاق و    مم  م کند ک  چگون  این می
 مجمع البیاان ا صرفاً ب  نقل آن اج تفسیر طبرییا  تبیان تفسیرمرااع  ب  منابع دیگری م ل 

انادا در   اند. حتی اگر بپذیریم ک  ممۀ این مفسران دچاار اشاتباه شاده    اکتفا و اعتماد کرده
نقال   مجماع البیاان  اناد اماا اج    نسبت داده رمورد مفسرانی ک  این مطلق را ب  امام باق

ق( در تفسایر واود   77۱توانیم داشت  باشیم. ابوالفتوح راجی )م  اندا چ  توایتی می ننموده
اناد کا     روایات کارده   اند. اج بااقر  و در حذر دو قول گفت »اج آیۀ شریف  آورده است: 

ت با  او اج دشامن   حذر سلاح باشد و سلاح را برای آن حذ ر وواند ک  آلت حاذر اسا  
( ابوالفتوح معاصر طبرسای باودها اماا    ۶۶5ا ص۱قا ج۶۰۴0ابوالفتوح راجیا «)حذر کنند.

وبار   یک اج تفسیر دیگری نامی نبرده است و ناامراً اج وااود تفاسایر یرادیگر بای      میچ
اناد. اگرچا  بناا بار      شیخ طوسی دسترسی داشت  تفسیر تبیاناند. البت  مر دو مفسر ب   بوده

قای صالحیا مرحوم طبرسی ب  تفسیر طبری دسترسی نداشت  و نقل او اج طباری  ادعای آ
استا در واوص ابوالفتوح چنین ادعایی پذیرفتا  نیسات و او قطعااً با       تبیانواسطۀ  ب 

شود ک  اج  مواردی یافت می روض الجنانتفسیر طبری نیز دسترسی داشت  است؛ جیرا در 
ای با  اقاوال طباری نشاده      ا اشااره تفسیر تبیاان ر طبری نقل قول شدها اما در آن مورد د

( اج طرفیا ابوالفتوح در ماوارد معادودیا اج   ۰7ا ص0و ج 7۴ا ص۱است.)نک: ممانا ج
 تبیاان کند. حتی اگر ابوالفتوح روایت مورد بحث را اج  شیخ طوسی در تفسیر وود یاد می
دچار اشتباه شده  توان گفت ک  او نیز ممچون طبرسی شیخ طوسی نقل کرده باشدا آیا می

 است؟
ق( نیز اگرچ  اج شاگردان مرحوم طبرسی نیاز باودها در   758الدین راوندی )م  قطق

شدت اج آرای شیخ طوسی متأثر است و چ  بسا ک  عباارات شایخ    ا ب فق  القرآنتفسیر 
کند. ممو در آیۀ مورد بحثا دقیقاً عبارات شیخ طوسی  را بدون تغییر و تارف نقل می

توان گفت ک  او  ( آیا می88۰ا ص۶قا ج۶۰۴7الدین راوندیا  کرده است.)قطقرا نقل 
 نیز متوا  نشده ک  منظور شیخ طوسی اج ابواعفر چ  کسی است؟!

در تفاسایر   بنا بر آنچ  گفت  شدا نسبت دادن روایت مورد بحاث با  اماام بااقر    
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آقاای صاالحی   تواند شامدی محرم بر نادرستی ادعاای   ا میفق  القرآنو  روض الجنان

ای را ک  او تأیید ادعای وود آوردها پذیرفت  نیسات و ماا را با      گان  باشد و شوامد پنج
 رساند ک  ادعای ایشان قابل اثبات نیست. این نتیج  می

 مَـن   هْـدوُا تَ أنَ  ترُیِدوُنَ أَ کسَبَوُا بمِاَ أرَکْسَهَمُْ اللَّهُ وَ فئِتَیَنِ ال منُاَفقِیِنَ فیِ لکَمُْ فمَاَ»آیاۀ   .3ـ4

 ( 00نسا : )7.«سبَیِلاً لهَُ تجَدَِ فلَنَ  اللَّهُ یض للِِ منَ  وَ اللَّهُ أضَلََّ
میان مفسران اوتلاف است ک  این منافقان کا  مسالمانان   »نویسد:  آقای صالحی می

اوتلاف داشتند ب  آنان حمل  کنند یا ن  چ  کسانی بودند؟ طباری پانج قاول را درباارۀ     
( این اقوال را باا تلخای    70۶ا ص8تاا ج )بیتبیانکند ک  شیخ طوسی در  آنان نقل می

نقل اج مجامد آوردها این اسات کا  آناان قاومی      آورده است. دومین قول ک  طبری ب 
کردندا سپس ب  مر  برگشتند و  بودند ک  اج مر  ب  مدین  آمده بودند و انتار اسلام می

بردنادا   انتار شره کردند. آنگاه در یک سفر تجارتی ک  اموال مشرکان را ب  یمام  مای 
لشاان را مااادره نمایناد؛    گرومی اج مسلمانان قاد کردند ک  ب  آنان حمل  کنند و اموا

اند و نباید ماورد تعارض واقاع     گفتند آنان مؤمن دلیل آنر  آنان مرتدند و گرومی می ب 
شوند. این آی  ناجل شد ک  چرا شما دربارۀ این منافقان اواتلاف داریاد. طباری مماین     

قاال   و ال انی»نویسد:  کند. آنگاه شیخ طوسی ک  اقوال را آورده است می قول را اوتیار می
 ... .«مجامد و ابواعفر والفرا  انما نزلت فی اواتلاف کاان باین اصاحاب رساول الله     

روشن است ک  مقاود شیخ طوسی اج ابواعفرا ابواعفر طبری است؛ اما طبرسی پس 
عان مجاماد والحسان و ماو الماروی عان ابای        »نویساد:   می تبیاناج نقل این قول اج 

در سخن شیخ طوسی بوده استا نزد طبرسای  و در اینجا نیز ابواعفر ک  ...« اعفر
 ( ۰۰ا۰8شا ص۶83۴اشتباه شده است.)نک: صالحیا  با ابواعفر باقر

 نقد دیدگاه یادشده: 
در بررسی ادعای آقای صالحیا ابتدا باید یادآور شد ک  طبری این قول را اج مجامد 

شیخ طوسی نیز  نقل کرده استا اما شیخ طوسیا فرا  را نیز بدان افزوده است. تعبیرات
در نقل این شأن نزولا اندکی با طبری متفاوت اسات؛ ما لاً در نقال طوسایا عباارت      

آمده اسات. مماین تعبیار در    « ثم راعوا الی مر »نیز بعد اج املۀ « استووموا المدین »
دماد کا  شایخ طوسای      ( نیز آمده و نشان مای 70۴ا ص۶ما ج۶30۴فرا )معانی القرآن 
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فرا  نیز مرااع  کرده و املات طبری و فرا  را  معانی القرآن  علاوه بر تفسیر طبریا ب
با مم تلفیق نموده است. البت  فرا  در نقل این شأن نزولا اج مجامد یا کس دیگری ناام  
نبرده است. اج طرفیا مرحوم طبرسی نیز ک  عین املات شیخ طوسای را نقال کاردها    

عان مجاماد   »نویساد:   نام برده و مای اای آن اج حسن  نامی اج فرا  نبرده استا بلر  ب 
 ( ۶88ا۶87قا ص۶۰۴۱طبرسیا .«)والحسن و موالمروی عن ابی اعفر

تواناد رامگشاا باشاد. ابوالفتاوح      در این مورد نیز مای  روض الجنانمرااع  ب  تفسیر 
تار   چ  ممان گون  کا  پایش  اج شیخ طوسی نقل کرده است؛ اگر ممین شأن نزول را دقیقاً

مجامد و اباواعفر و  »نویسد:  برد. او می وی کمتر اج شیخ طوسی نام می نیز اشاره کردیما
.« فرا  گفتند: آیت در قومی آمد ک  اج مرا  با  مدینا  آمدناد و انتاار اسالام کردناد...        

را  ( ابوالفتوح در تفسیر وودا روایات امام باقر۰۰ا ص۱قا ج۶۰۴0)ابوالفتوح راجیا 
آورد و در سرتاسر ایان تفسایرا فقاط ن ا       می« باقر»یا « حضرت باقر»معمولاً با عنوان 

توان یافت ک  وی اج آن حضرت با کنیۀ ابواعفر یاد کرده اسات.)نک: مماانا    مورد را می
ا ۶8؛ ج8۱7ا ص۶7؛ ج778ا ص۶۶؛ ج5۱ا ص۶۴؛ ج77ا ص0؛ ج8۱۶و  3۱ا ص۱ج

گانۀ فوقا کنیۀ ابواعفر یا در  می مواردخ ن ( در تما8۶۴ا ص7۴؛ ج۶7۶ا ص۶5؛ ج87۶ص
دمد وی برای پرمیز اج اشاتباه کنیاۀ    کنار ابوعبدالله یا ممراه با باقر آمده است ک  نشان می

توان گفت کا    امام با سایرین )مانند طبری( چنین دقتی را اعمال نموده است. بنابراین می
مان طبری است ک  شیخ طوسای قاول   در آیۀ مورد بحثا منظور ابوالفتوح اج ابواعفرا م
ا کا  مخالفاان ادعاای آقاای     تفسیر تبیاناو را آورده است. اج سوی دیگر در نسخۀ وطی 

« السالام  علیا  »کنندا نیز بعد اج کنیۀ ابواعفرا عباارت   صالحی در مواردی ب  آن استناد می
ن ب  نقد ادعاای  نیامده است و شاید ممین امر و یا نبود دلایل کافی دیگر باعث شده تا آنا

آقای صالحی در این مورد واص نپرداجند. در مناابع تفسایری و روایای قبال اج مرحاوم      
شاود. باا تواا  با       باشدا نیز چنین روایتی یافت نمای  طبرسیا ک  اکنون در دسترس می

توان با آقای صالحی ممراه شد و تأیید کرد کا  منظاور اج    نرات یادشده در این موردا می
توان باا   است؛ اما نمی اامع البیان فی تفسیر القرآنینجا ممان طبری صاحق ابواعفر در ا

قاطعیت پذیرفت ک  چنین اشتبامی اج سوی مرحوم طبرسی صورت گرفتا  اساتا بلرا     
یا ناشارانا   مجمع البیانتر نیز گفت  شدا احتمال اشتباه اج سوی کاتبان تفسیر  ک  پیش چنان
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ک  مرحوم طبرسی در اینجا ب  کاار  « ی عن ابی اعفروموالمرو»بیشتر است. اگرچ  تعبیر 

است؛ اما  بردها ممرن است این تاور را ب  کمن متبادر کند ک  منظور ایشان امام باقر
را فقاط در  « ماوالمروی »توان دریافات کا  وی تعبیار     می مجمع البیانبا نگامی ب  تفسیر 

نقل روایت اج بروای صاحاب     ب  کار نبرده استا بلر  برای مورد نقل روایات اج ائم 
و تابعین ممچون اابرا ابن عباسا قتادها ضحاها حسن باریا سعید بن ابیارا عطاا و   

و  ۶۰7ا ۶۴۰ا ص۶قا ج۶۰۴۱عررم  نیز ب  کار برده است.)برای نمونا  ناک: طبرسایا    
 ( 537ا ص۰؛ ج73۶و 07ا ۱۶ا ص8؛ ج507و  7۰7ا 787ا ص7ج ؛۶03

 گیری نتیجه
ماای   یا نبود آن در نسخ « ابواعفر»بعد اج کنیۀ « السلام علی »بارت . استناد ب  واود ع۶

تواند اثباات کناد کا      )حتی اگر بر وود شیخ عرض  شده باشند( نمیتفسیر تبیانوطی 
ای ب  وط وود شایخ   چ  کسی است. حتی اگر نسخ « ابواعفر»منظور شیخ طوسی اج 

دمندۀ ایان باشاد کا  منظاور      نشانتواند  می« السلام علی »نیز یافت شودا واود عبارت 
استا اما نبود این عبارت نشانگر آن نیست کا  منظاور شایخا اماام      شیخا امام باقر

 نبوده است. باقر
 تفسایر تبیاان  رود ک  مرحاوم طبرسای اج طریاق ابوالوفاا  راجیا با        . احتمال می7

دسترسی داشت  است. وی اج شاگردان بنام شیخ طوسی و اج مشاایخ طبرسای اسات و    
کنندا ایشان ب  شیخ طوسی  را ک  منتقدان ب  آن استناد می تبیانترین نسخۀ وطی  قدیمی

عرض  کرده است. با پذیرش این احتمال و با تواا  با  مرتباۀ علمای ابوالوفاا  راجیا      
اشاتباه عباارت    در ماواردیا با    تفسایر تبیاان  کاتبان ادعای آقای صالحی مبنی بر اینر  

 گردد. رنگ می اندا کم افزوده« ابواعفر»را بعد اج « السلام علی »
. مرااع  ب  تفاسیر مفسرانی چون ابوالفتاوح راجی و قطاق راونادی کا  معاصار      8

شایخ طوسای دسترسای داشات  و اج آن نقال       تبیاان  تفسیرطبرسی بوده اما مستقیماً ب  
 تواند در بررسی ادعای آقای صالحی مؤثر باشد. دا در بروی موارد میکنن می

بعاد اج  « السلام علی »مواردی یافت شود ک  با افزودن عبارت  مجمع البیان. اگر در ۰
تاوان باا قاطعیات     نسبت داده شده باشدا نمای  ا سخن طبری ب  امام باقر«ابواعفر»

نیاز مانناد    البیاان  مجماع کاتباان  مرحوم طبرسی را مقار دانست؛ چون این فرض ک  
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تر است اج اینر  وود طبرسای   اشتباه این عبارت را افزوده باشندا محتمل ب  تبیانکاتبان 
 دچار چنین اشتبامی شده باشد.

ا ماواردی  مجمع البیان. برای نقد ادعای آقای صالحی لاجم است با مرااع  ب  تفسیر 7
 یک مورد نقد و بررسی قرار گیرند. ب  نقل روایت شده استا یک« ابواعفر»ک  اج 

 ها:   نوشت پی

اوَبرنی فیما کتق بخطز  اخلیَ ز المفید ابوالوفا  عبدالجبار بن عبدالله بن علی الراجی قال حد زثنی الشایخ  . »۶
  .«السعید ابواعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی... 

لابای کر   الاوراّق من وصای  رساول الله  یقول مولای ابی طول الله عمره الفضل بن الحسن: مذه . »7
الغفاری رضی الله عن  التی اوبرنی بتا الشیخ المفید ابوالوفا  عبادالجبار بان عبادالله المقاری الاراجی و      
الشیخ الاال الحسن بن الحسین بن الحسن بن الحسین بن الحسن ابی اعفر محمد بان بابویا  رضای    

 «م ابوعلی الحسن بن محمد الطوسی...الله عنتما اااجه قال اوبرنا الشیخ الاما
اند و نزد پروردگارشاان روجی   اندا بلر  جنده . مرگز گمان مبر کسانی ک  در راه ودا کشت  شدندا مرده8

  شوند. داده می
مای متعادد یاا    ایدا آمادگی وود را)در برابر دشمن( حفظ کنید و در گروه . ای کسانی ک  ایمان آورده۰
  ت کنید.صورت یک گروه حرک ب 
دانیاد.(   ماا را ممناو  و بعضای مجااج مای      اید؟!)بعضی انگ با آن . چرا دربارۀ منافقین دو دست  شده7

ووامیاد   ما را کاملاً وارون  کرده اساتا آیاا شاما مای     واطر اعمالشانا )افرار( آن ک  وداوند ب  درحالی
ک  مارکس را وداوناد    ! درحالیکسانی را ک  وداوند)بر اثر اعمال جشتشان( گمراه کردها مدایت کنید؟

  گمراه کندا مرگز رامی برای )مدایت( او نخوامی یافت.

 منابع
 اطالاق  اماام علای بان ابای     ۀانتشاارات مدرسا   قام:  ا۶چا ترامۀ ناصر مرارم شیراجیا قرآن کریم .۶

 .ش۶803

عبادالباری  ا تحقیق روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع الم انیآلوسیا محمود بن عبداللها  .7
 ق.۶۰۶7ا بیروت: دارالرتق العلمی ا ۶عطی ا چ

ا تاااحیح روض الجنااان و روح الجنااان فاای تفساایر القاارآن ابوالفتااوح راجیا حسااین باان علاایا  .8
 ق.۶۰۴0ا مشتد: آستان قدس رضویا ۶محمدمتدی ناصح و محمداعفر یاحقیا چ

 ق.۶۰۶7البع  ا  ا قم: مؤسسة۶ا چالبرمان فی تفسیر القرآنماشم بن سلیمانا  بحرانیا  .۰

 ش.۶8۱7ا تتران: نویدا ۶ا چتفسیر شامی یا آیات الاحراماراانیا ابوالفتح بن مقدوما  .7

 ش.۶808ا جمستان 8۰ا شعلوم حدیثا «مای ویالی پاسخی ب  کتاب حدیث»حسینیان قمیا متدیا  .۱
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 تا. ا بیا قم: مؤسسۀ امام صادقموسوعة طبقات الفقتا سبحانیا اعفرا  .5

ا ماای قرآنای   پاژومش ا «نقدی سندشناسان  بر احادیث مجمع البیان»اللها  آبادیا نعمت صالحی نجف .0
 ش.۶80۶ا 8۴ا73ش

 ش.۶83۴ا تتران: کویرا 7ا چمای ویالی در مجمع البیان حدیثاااااااااا ا  .3

اکبار غفااریا قام: دفتار      تااحیح علای   من لا یحضاره الفقیا ا  صدوقا محمد بن علی بن بابوی ا  .۶۴
 ق.۶۰۶8ت اسلامیا انتشارا

 ق.۶۰۶7ا بیروت: دار المعرف ا ۶ا چاامع البیان فی تفسیر القرآنطبریا محمد بن اریرا  .۶۶

 ش.۶85۴ا قم: شریف رضیا ۰ا چمرارم الاولاقطبرسیا حسن بن فضلا  .۶7

 ق.۶۰۴۱ا بیروت: دارالمعرف ا ۶ا چمجمع البیان فی تفسیر القرآنطبرسیا فضل بن حسنا   .۶8

ا قم: مرکاز مادیریت حاوجه علمیا      ۶ا تاحیح ابوالقاسم گرایا چع الجامعتفسیر اواما   ااااااا .۶۰
 ق.۶۰۶7قما 

ا بیاروت: دار  ۶ا تاحیح احمد حبیاق عااملیا چ  التبیان فی تفسیر القرآنطوسیا محمد بن حسنا  .۶7
 تا. احیا  التراث العربیا بی

 ق.۰77ا 08نجفیا شالله مرعشی  ا قم: کتابخان  آیتنسخ  وطی التبیان فی تفسیر القرآنا  ااااااا .۶۱

 ش.۶83۴ا 57ا شبیناتا «مای ویالی در مجمع البیان و التبیان بررسی حدیث»عابدینیا احمدا  .۶5

ا  بتاار و تابساتان   8۱و  87ا ش علاوم حادیث  ا «احادیث ویاالی یاا شاوامد ویاالی    »علیزادها علیا  .۶0
 ش.۶80۰

: مرتباة العلمیاة   ا تتاران ۶ماشام رساولی محلاتایا چ     ا تحقیاق التفسیرعیاشیا محمد بن مسعودا  .۶3
 ق.۶80۴الاسلامی ا 

جاده و  ا تااحیح محمادباقر شاریف   کناز العرفاان فای فقا  القارآن     فاضل مقدادا مقداد بن عبداللها  .7۴
 ش.۶858ا تتران: مرتضویا ۶محمدباقر بتبودیا چ

ا قاامره:  7ا تحقیق محمدعلی نجاار و احماد یوساف نجااتیا چ    معانی القرآنفرا ا یحیی بن جیادا  .7۶
 م.۶30۴یة العامة للرتابا التیئة المار

ا قام:  7ا تحقیاق احماد حساینی اشاروریا چ    فقا  القارآن  الدین راوندیا سعید بن مباة اللها   قطق .77
 ق.۶۰۴7الله العظمی مرعشی نجفیا  کتابخان  عمومی آیت

اکبر غفاری و محماد آوونادیا تتاران:     ا تاحیح علیالرافی کلینیا محمد بن یعقوب بن اسحاقا .78
 ق.۶۰۴5 ا دار الرتق الاسلامی
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